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تحلیلی از اوضاع داخلی

مـا هفـت سـال قبل تحلیلـی از جمهوریـت و طالبان به دسـت دادیـم که اولی 
از بیـن رفـت و دومـی چهار سـال پیش برای بار ثانی روی صحنه آورده شـد. 
ارزیابـی‌ مـا از طالبـان در گذشـته بـا ارزیابـی کنونـی مـا فـرق زیـادی ندارد 

یعنـی گفتیـم و می‌گوییم:

طالبـان برعکـس ادعای شـرمنده شـرمنده‌ی »چپ«های کارتونـی بی‌عمل و 
بزدل خارج‌نشـین، نیروی ضدامپریالیسـتی و آزادی‌بخش نبـوده و نمی‌توانند 
باشـند. زیـرا یـک نیـروی ضدامپریالیسـت راسـتین بایـد مبـارزه علیه سـلطه 
اقتصـادی، نظامـی و فرهنگی امپریالیـزم و عمال بومـی آن را در کارنامه‌اش 
داشـته باشـد، درحالـی کـه طالبـان هیچـگاه نماینـده منافـع توده‌هـا و اقـوام 
محـروم کشـور بـه شـمار نرفته، بـا مفاهیمی مثـل برنامـه اقتصادی و توسـعه 
ملـی مسـتقل و ایجـاد سـاختار دموکراتیـک جامعـه بکلـی بیگانـه بـوده اند، 
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طالبـان مشـبوع از ایدئولـوژی فیودالـی و ماقبل فیودالی مذهبی سـلفی‌گری 
و بـه نحـوی جنون‌آمیـز زن‌سـتیز، علم‌سـتیز، آزادی‌سـتیز و تمدن‌سـتیز بوده 

و بـرای بقـای سـلطه‌ی شـان فقط بـر تـرور و تهدید تکیـه دارند.

چرا طالبان جنبش استقلال‌طلبانه نیست؟

جنـگ طالبـان بـا امریـکا هرگـز ماهیـت اسـتقلال‌طلبانه، ملـی، مردمـی و 
طبقاتـی نداشـته انـد زیـرا:

خارجـی  تسـلط  از  رهایـی  واقعـی،  اسـتقلال‌طلبانه  جنبـش  یـک  هـدف  ـ 
و برقـراری دولتـی مسـتقل و خودگـردان اسـت حال‌آنکـه طالبـان مخلـوق 
امپریالیـزم و ارتجـاع منطقـه )پاکسـتان، عربسـتان، امارات( عمیقا وابسـته به 
آنهـا و خواسـتار اسـتقرار حکومتـی قرون‌وسـطایی و امارتـی امیرالمومنینی 
عجیـب و مسـخره‌ای بـوده کـه تـا هنـوز کسـی او را ندیده و نشـنیده اسـت.

ـ یـک جنبـش بـا رنگ و بوی ملی طرفدار همبسـتگی تمام ملـت صرفنظر از 
هویت قومـی، مذهبی، زبانی و فرهنگی می‌باشـد.

ـ جنبـش مردمـی، بـه دنبال مطالبـات و منافع طبقات محروم جامعه می‌باشـد. 
طالبـان بـا توحـش علیـه زنـان و تحمیل بی‌شـمار قوانین غیرانسـانی بـر آنان، 

خـود را گروهـی یکسـره ضدمردمی ثابت کـرده اند.

ـ جنبشـی آزادی‌بخـش مدافـع اکثریت مردم )دهقانان و سـایر زحمتکشـان( 
می‌باشـد. ولـی طالبـان هم‌اکنون حتـی از جمهوریتی‌های میهنفـروش با تمام 
تـار و پـود خیانـت و قدرت و ثروت و فسـاد شـان، در سـتمگری بـر توده‌ها 
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در حـال پیشـی گرفتن اند.

سندی در باره ماهیت طالبان

روشـن اسـت که طالبان نه با پشـتوانه توده‌ای و قیامی مردمی بلکه در نتیجه 
یـک معاملـه داخـل ارگ شـدند تـا ذخیره‌ای باشـند برای پیشـبرد نقشـه‌های 
امریـکا علیـه چین، روسـیه و ایران. درباره سرشـت و جنایـات طالبان فراوان 

نوشـته‌ایم. در اینجـا بد نیسـت چند نقل روشـنگر را مجـددا بیاوریم:

جنرال مشرف رئیس جمهور پیشین پاکستان مقر است:

»طالبـان پشـتون هسـتند. امنیـت ما حکـم می‌کند که طالبـان در جانب 
باشند.«  ما 

»فرمانـده طالبـان از مسـجد جامـع شـهر خطـاب بـه شـیعیان گفـت: 
هزاره‌هـا مسـلمان نیسـتند و مـا بایـد آنـان را بکشـیم یـا بایـد مسـلمان 

شـوید و یـا افغانسـتان را تـرک کنیـد.«

)رشید، احمد، 126(

»ملاعمـر بـه مـا اجـازه داده بـود دو سـاعت کشـتار کنیم، ولـی ما دو 
روز مشـغول ایـن کار بودیـم، طالبـان دیوانـه‌وار دسـت به کشـتار زدند.

آنـان بـه سـوی زنـان، مـردان، مغـازه‌داران، گاری‌داران و کـودکان و 
حتـی الاغ‌ها و بزغاله‌ها تیراندازی می‌کردند. جسـدهای کشته‌شـدگان 
در خیابان‌هـا بـه حـال خـود رهـا شـده بودنـد. مـردم تـا ۶ روز حـق 



4تحلیلی از اوضاع داخلی

نداشـتند اجسـاد نزدیـکان شـان را دفـن کنند. سـربازان طالبـان به زور 
وارد خانه‌هـا می‌شـدند و اگـر معلـوم می‌شـد کـه اعضـای خانـواده 

هـزاره هسـتند، تمـام اهـل خانـه را قتـل عـام می‌کردند.«

)طالبان اسلام نفت و بازی بزرگ جدید، ص 125.(

طالبان مخلوق امپریالیزم و ارتجاع است:

»فکـر روی کار آوردن طالبـان از انگلیس‌هـا بـود، مدیریـت آن را 
امریکایی‌هـا بـه عهـده گرفتند، هزینـه‌ی آن را سـعودی‌ها پرداختند و 

مـن اسـباب آن را فراهـم کـرده و طـرح را بـه اجـرا درآوردم.« 

)بینظیر بوتو، »لوموند«، ۳۰ اکتوبر ۲۰۰۰(

طالبان ضد امپریالیست نیستند؟

بیشـرمانه  را  طالبـان  کـه  مجـازی  جهـان  در  زنـده  کاریکاتـورانِ  خالف 
»نیـروی آزادی‌بخـش« می‌نامنـد، طالبـان »برضـد امپریالیـزم« نجنگیدنـد؛ 
در مخیلـه آنـان اخالل نظـم جهانـی جـا نداشـت، آنـان نـه بـه فرمانروایـی 
پاکسـتان نـه بـه سـلطه‌ی دالـر، نـه بـه کشـتار و تـرور و عملیـات انتحـاری 
کـور و داعشـی علیـه بی‌پناه‌تریـن هموطنـان مـا پایـان ندادنـد. بـه بـاور مـا 
اکثـر ‌ـیـا چه‌بسـا تمـام حمالت انتحـاری‌ـ در زمـان جمهوریـت کار طالبـان 
بودنـد تـا سـیاه‌تر و بربرمنشـانه‌تر از آنچـه هسـتند تلقـی نشـوند. زیـرا اینان 
بسـان همـه مرتجعـان دارای تضاد ایدئولوژیـک مبارزه بـا امپریالیزم و تضاد 
طبقاتـی ضدامپریالیسـتی نیسـتند. دشـمنی آنان بـا امریکا از نـوع ملی‌گرایی 
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رهایی‌بخـش نـه بلکـه از نـوع پشـتونیزم و خصومـت دیوانـه‌وار بـا  مذاهـب 
غیـر حنفـی می‌باشـد.

جنـگ طالبـان برضـد امریـکا در بسـتر مقاومت ضداشـغال شـکل گرفت اما 
هرجنـگ بـا یک قـدرت خارجـی، لزوما نمی‌توانـد ضدامپریالیـزم و مترقی 
تلقـی گـردد. رفتار ضدانسـانی طالبـان با زنـان و اقلیت‌ها، شـیوه حکومت و 
مناسـبات بـا جهـان و بـا جنبش‌هـای مذهبـی ارتجاعی قـرن بیسـتم )وهابی‌ها 
و اخوان‌المسـلمین( یکسـان اسـت و نقطـه مقابل جنبش‌های ضداسـتعماری با 
شـعار آزادی، عدالـت و برابـری قـرار می‌گیرد. جنگ ویتنـام )یا جنگ‌های 
نظیـر آن( کـه انقالب کلاسـیک علیـه تجـاوز امریکا بـود، پیـروزی تمامی 
نیروهـای مترقـی جهـان شـمرده می‌شـد. ولـی جنـگ امریـکا و طالبـان نـه 
جنگـی ضدامپریالیسـتی بلکه نزاعی درون خانـواده امپریالیزم بـود که ابزار 
شـان )طالبـان( علیه صاحب اصلـی )امریکا( به مثابه آلت دسـت در آن دعوا 

بـه کار گرفته شـد.

جنبش‌هـای آزادی‌بخـش ویتکنـگ جبهـه آزادی ویتنـام، جبهـه آزادیبخـش 
الجزایـر، جنبـش ۲۶جـولای بـه رهبـری کاسـترو و چه‌گـوارا، جبهـه خلـق 
بـرای آزادی فلسـطین، جبهـه خلـق بـرای آزادی ظفـار، جبهـه دموکراتیک 
خلـق یمـن، جنبش‌هـای ساندنیسـتی فارابونـدو مارتـی، نیروهـای انقلابـی 
مسـلح کلمبیـا )فـارک( در امریـکا لاتیـن و طالبـان را اقیانوس‌هـا ازهـم جدا 
می‌کند که سـتاره ایدئولوژی انقلابی، هدف سوسیالیسـتی، شـرکت زنان در 
رهبـری، آگاهـی طبقاتی، آشـتی‌ناپذیری با زن‌سـتیزی، قوم‌گرایی و تعصب 
مذهبـی بـر فراز آنها می‌درخشـید و می‌درخشـد. حـال آنکه طالبـان گروهی 
بـا همـه جنبش‌هـای  قرون‌وسـطایی و تروریسـتی و ضدانسـانی و متضـاد 

دنیاسـت.  آزادی‌بخش 
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از دیـد مـا همـان حکـم کاملا به جاسـت کـه مردم افغانسـتان ایـن وحوش را 
جـدا از کـوه جنایتکاری‌هـای شـان علیـه هـم میهنـان اهـل تشـیع مـا، تنها به 

خاطـر انهـدام بت‌هـای بامیان نمی‌بخشـند. 

تضاد عمده و وظایف امروزی ما:
تضـاد عمـده در کشـور طـوری کـه در سـند قبلی ما آمده اسـت، تضـاد بین 
مـردم و امپریالیـزم )کـه هنوز در سـرزمین مـا حاکمیت بلامنازع داشـت( و 
افغانسـتان مسـتعمره شـمرده می‌شـد امـا حـالا کـه اشـغال مسـتقیم امریـکا و 
ارتـش ناتو و... در کشـور وجود نـدارد و در عوض طالبـان قدرت ارتجاعی 
حاکـم هسـتند، عبارتسـت از بیـن مـردم مـا و طالبـان کـه بقیـه تضادهـا را 
تحت‌الشـعاع قـرار می‌دهـد منجملـه تضاد فرعی بـا امپریالیزم را زیرا کشـور 

بـار دیگـر نیمه‌مسـتعمره‌‌ـنیمه‌فیودال بـه حسـاب مـی‌رود.

وظایـف مـا در شـرایط حاضـر بـا توجـه به مسـتعمره یـا نیمه‌مسـتعمره بودن 
کشـور و حاکمیـت ارتجاع‌هـای وابسـته در آن در قریـب هشـتاد سـال اخیر، 
وظایـف یـک نیـروی انقلابـی و مارکسیسـت از بدیهیـات به شـمار می‌روند: 
مـا در »درسـگیری....« هم اسـلحه یک انقلاب رهایی‌بخش پیـروز را حزب، 
جبهـه متحـد و ارتـش خلـق گفتیـم و حـالا هـم بـر آن پافشـاری می‌ورزیـم. 
ایـن اصلـی اسـت کـه درسـتی اثبات‌شـده‌اش در ده‌هـا سـرزمین در تاریـخ 
انقلاب‌هـای جهـان انکارناپذیـر اسـت. در کشـورهایی کـه مارکسیسـت‌های 
انقلابـی آنهـا نـه اینکـه نتوانسـتند به پیـروزی دسـت یابند بلکه شکسـت‌ها و 
قربانی‌هـای دردناکـی را )منجملـه در افغانسـتان و ایران( تجربـه کردند، اگر 
دقیـق و علمـی بررسـی صـورت گیـرد نتیجه جـز ایـن نبـوده و نخواهد بود 
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کـه روشـنفکران بـه عنوان پیشـقراولان خلق و رهبران تشـکل یا تشـکل‌های 
انقلابـی محـدود بـه روشـنفکران شـهری بـود تـا کارگـران و دهقانـان یعنی 
خرده‌بـورژوازی برجـای چپ پرولتری نشسـته بـود که به دلایـل و بهانه‌های 
سـطحی )هرچند با از جان‌گذشـتگی‌های قهرمانانه( ‌نتوانسـتند و یا نخواسـتند 
در کوره‌راه دشـوار و پرپیچ و خم تسـلیح خود به سـه سالح معجزه‌آسـا گام 
نهنـد و در عـوض عمال از انقلابیـون مارکسیسـت بـه یـک نیـروی بحثـی و 
روشـنفکر فرهنگـی تبدیـل شـده و با غـرق شـدن در درگیری‌هـای بی‌پایان 
تیوریـک، امـا بی‌فایـده و بی‌نتیجـه‌ی ایدئولوژیـک، وظایف پایـه‌ای )پیوند 

بـا توده‌هـا، ایجـاد حـزب و...( عمال بـر طاق نسـیان گذارده شـد.

خلاصـه چپ‌هـا کـه از مبارزه مسـلحانه سـخن می‌گفتند، نتوانسـتند به سالح 
پیروزی‌بخـش دسـت بزننـد و بنابر این سـایر کارهای شـان شـاید بـه هرچیز 

ربـط داشـتند غیر از کسـب قدرت یعنـی هدف.

بـر ایـن نـکات عمدتا بـدان منظور اشـاره باید نمـود که رفقا یادداشـت کنند 
و سـازمان را یـاری دهنـد به نوبه خود به مسـایل مهم نامبـرده اهتمام ورزیده 

و بـر آنهـا تا سـرحد حل و اسـتنتاج‌های قطعی بـه غور و تحقیـق بپردازد.
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تحکیم سازمان، مسئله‌ی حیاتی‌ما
رفقا، برای دست یافتن به اهداف خود باید تشکیلات را تحکیم بخشیم. 

تحکیـم ایدئولوژیک: یعنی تقویت بنیان فکری و نظری سـازمان بر اسـاس 
اصول مارکسـیزم ـ لنینیزم ـ اندیشـه مائوتسـه‌دون. شـامل ارتقای همیشـگی 
آمـوزش و تربیـت اعضـا بـا جهان‌بینـی سـازمان تـا قـادر باشـند در برابـر 
انحراف‌هـای ضدمارکسیسـتی و فشـارهای ایدئولوژیـک دشـمنان بایسـتند، 
پرچم مارکسـیزم را در همه حال بلند نگهداشـته و آن را مبنای تفکر و عمل 

در زندگـی و کار خـود بدانند. 

لنیـن در پاسـخ بـه کسـانی که مدعـی بودند عمل سیاسـی یا صنفـی به‌تنهایی 
کافـی اسـت، تأکیـد نمـود کـه تنهـا بـا داشـتن خـط ایدئولوژیک روشـن و 
آمـوزش مارکسیسـتی منسـجم می‌تـوان جنبـش را از کجـروی نجـات داد، 

نگاشت:

نمی‌توانـد وجـود داشـته  انقلابـی  انقلابـی، جنبـش  تئـوری  »بـدون 
باشـد.«

و نباید این گفته‌ی مائوتسه‌دون را هیچگاه از یاد ببریم:

»ایدئولـوژی طبقـات حاکـم خـود بـه خـود در میـان مـردم و حتـی 
در میـان حـزب نفـوذ می‌کنـد. اگـر ایدئولـوژی پرولتـری را تقویت 
پرولتاریـا  و  می‌گیـرد  را  آن  جـای  بورژوایـی  ایدئولـوژی  نکنیـم، 

می‌شـود.«  بی‌سالح 

ایـن نکتـه‌ی اساسـی و لازم و ملزوم یک مارکسیسـت را چه‌گوارا فشـرده و 
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جامـع بیان نموده اسـت:

»انقلابی بی‌ایدئولوژی مانند سرباز بی‌تفنگ است.«

انتقاد و انتقاد از خود سلاح صیقل سازمان

انتقـاد  و  ‌ـانتقـاد  ایدئولوژیـک  مبـارزه  بـه عصـاره و جوهـر  مـا  سـازمان 
از خـودـ گام‌هایـی گـذارده ولـی نـه آنطـور کـه سـزاوار اسـت مسـتمر، 
همه‌جانبـه و سرتاسـری. از آن مهمتـر اینکـه هرچنـد اغلـب رفقـا انتقـاد از 
خودهـای باصراحـت و صداقـت انجـام داده انـد امـا نصـف دیگر مسـئله که 
غلبـه بـر نقیصه‌هـای انتقادشـده )خانـواده بـازی، سسـتی، عطالـت و کاهلی، 
عـدم احسـاس مسـئولیت کافـی، فعـال نبـودن در عرصه‌های بسـیار آسـان و 
درعینحـال بسـیار مهـم و...( برازندگـی نداشـته و بـار آنهـا بر شـانه‌های رفقا 
هنـوز خودنمایـی دارنـد. یعنی اگـر انتقاد و انتقـاد از خـود را جریان تصفیه 
ایدئولوژیـک و پالایـش خطاها و نشـانه‌ی بلـوغ آگاهی و انقلابـی بدانیم که 
بـه قـول مائوتسـه‌دون »بـدون آن حـزب )و مشـخصا سـازمان مـا( نمی‌تواند 
زنـده و پیشـرو محسـوب گـردد«، رفقـای مذکور کامیـاب نبـوده و باید در 
ایـن کـوره ثابـت کنند که نه صرفـا از طریق کار عملی و وفـاداری ظاهری، 
بلکـه از طریـق متحـول و اصلاح‌شـدن خـود بـه رشـد و تکامـل دسـت یابند. 

اسـتالین می‌آمـوزد:

»مـا بـه هرنـوع انتقـاد از خـود نیـاز نداریـم. بـه آن نـوع انتقـاد از خـود نیاز 
داریـم کـه سـطح فرهنگی طبقه کارگـر را ارتقا دهد، روحیـه مبارزاتی آن و 

ایمانـش را بـه پیروزی تقویـت کند.« 
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ایـن آمـوزه را کـه در سـازمان خـود پیـاده کنیـم، می‌شـود: مـا بـه انتقـاد از 
خـودی محتاجیـم که سـطح آگاهـی، روحیـه و ایمان اعضـای سـازمان را در 

مبـارزات پیـش روی مـا قوت ببخشـد.

 نکتـه‌ای بسـیار مهـم در ارتبـاط با انتقـاد و انتقاد از خود یکی هم اینسـت که 
وقتـی رفیـق یـا رفقایـی را مورد انتقـاد قرار دهیـم باید قبـل از آن اندکی به 
وضعیـت خـود توجـه کنیم که اگر خـود از ایـن و آن کمبودعاری نیسـتیم، 
آنـگاه بسـیار صادقانـه و شـریفانه خواهـد بـود کـه پیـش از طـرح انتقـاد، با 
صراحـت و قاطعیـت، به انتقاد وارد بر خود انگشـت بگذاریـم. ضمنا از خود 
بپرسـیم کـه چقـدر بـه اصالح و رفـع کمبودها به موقـع و بـه صورتی جدی 
برخـورد داشـته‌ایم؛ چقـدر بـه سـازمان ادای سـهم کرده‌ایم که اینقـدر آن را 
مدیـون خـود می‌پنداریم؟ چقـدر به سـازمان داده‌ایم که اینقـدر از آن طلب 

کرده و توقـع داریم؟

دریـن زمینـه بایـد گفـت کـه متاسـفانه اکثـر رفقـا نمـره ناکامـی می‌برند. و 
ایـن یکـی از علـل کلیدی اشـتباهات و پسـماندگی‌های سـازمان به شـمار می 
رود. حفـظ پاکیزگی سـازمان هرگز تضمین نخواهد شـد، مگـر آن‌که حربه 
انتقـاد و انتقـاد از خـود را با احسـاس مسـئولیت کامـل و روحیـه‌ای رفیقانه، 
و نـه بـا قیافه‌گیـری و خودنمایـی، در برابـر خـود و دیگـران بـه‌کار گیریم. 
چـه گـوارا بـاز هم هشـدار می‌دهد: هـر مبارزه‌ای کـه از درک علمیِ دشـمن 
طبقاتـی و افـق سوسیالیسـتی دور بمانـد، به‌سـادگی در دام نفوذ بـورژوازی، 

ناسـیونالیزم و خودپسـندی فـرو می‌غلتد.

تحکیم سیاسـی: عبارتسـت از رشـد توانایی سـازمان در شـناخت شـرایط 
سیاسـی جامعـه، تعییـن خط‌مشـی صحیح، مبـارزه بـا اپورتونیـزم، رفرمیزم و 
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غیـره انحراف‌هـا و نیـز تدویـن برنامـه‌ عملـی بـرای تحقـق اهـداف انقلاب، 
ایجـاد و نیرومنـد سـاختن وحـدت اعضـا و خنثـی کـردن تفرقه‌افکنـی و 
توطئه‌هـای دشـمن. هـدف تحکیم سیاسـی ایجاد یـک رهبری مقتـدر و آگاه 
اسـت کـه در اوضـاع متغیـر و پیچیده بتوانـد تاکتیک‌ها و تصامیـم صحیح و 

منطبـق با شـرایط را اتخـاذ کند.

اگـر تحکیـم ایدئولوژیـک را بنـای سـازمان بـر بنیـاد جهان‌بینـی مشـترک، 
)وحـدت در فکـر و هـدف( در نظر بگیریم، تحکیم سیاسـی اسـتحکام آن در 

مواضـع عملـی و تصمیم‌گیری‌هاسـت )وحـدت در عمـل و برنامـه(.

تحکیم سـازمانی: عبارتسـت از تقویت نظم و انسـجام تشـکیلات، تقسـیم 
کار مناسـب بیـن اعضـا بـا توجه بـه میـزان تجربـه و توانایی‌های معین شـان، 
رعایت انضباط سـازمانی و سـایر اصول مندرج در اساسـنامه سـازمان. هدف 
اصلی تحکیم سـازمانی سـاختن دژ مسـتحکم یک تشـکیلات کارآمد و مقاوم 
در مواجهـه با دشـوارترین شـرایط. در این زمینه به اضافـه مطالعه و آموختن 
از تجربیـات احـزاب و سـازمان‌های راسـتین کمونیسـتی دنیـا، بایـد تجربه و 
ارثیـه‌ی نیروهـای مقاومـت روان فلسـطین در مرکـز توجـه ما بـوده و بر آن 

ارجـی گران و شایسـته نهیم.

بـه جزییـات سـه تحکیـم نمی‌رویـم چـون حیات سـازمان مـا از تولد تـا حال 
دور همیـن تحکیم‌هـا چرخیـده اسـت و لااقـل در ظاهـر، کار و دغدغـه ما را 
می‌سـازند. ولـی بـرای آنکه این امر را همچون مردمک چشـم پاس داشـته و 
فکـرش ما را آرام نگذارد، به نکاتی اشـاره می‌نماییـم که همه در چهارچوب 
رسـیدگی صادقانـه و انقلابـی بـه صلابت ایدئولوژیک، سیاسـی، تشـکیلاتی 
سـازمان جا داشـته و فقط با دایما به مبارزه و روبیدن آنها خواهیم توانسـت، 
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سـهم خود را در توانمندی سـازمان ادا کنیم.

نمونه‌های ملموس

ببینیـم رفقـا، شـب و روز و درهـر جـا، موبایـل و اینترنت و لپ‌تـاپ مالامال 
از گیـم، سـرگرمی، سـکس، ترویـج ضدکمونیـزم )»کمونیـزم خطرناکتر و 
ضدانسـانی‌تر از هـر ایـزم«(، تقدیـس سـرمایه‌داری و حتا مناسـک فرهنگی 
و مذهبـی آن، ترویـج فردگرایـی و تهوع‌آورتریـن ابتـذال و هرزگـی بـه 
عنـوان مدرنیـزم و ضدفئودالیـزم و ضـد مذهب‌گرایـی، بی میلی به سیاسـت 
و بحـث مسـایل و مفاهیـم مارکسیسـتی و انقلابـی، شـهوت رفتـن بـه خـارج 
و حتـی آموختـن انگلیسـی بـه همیـن منظـور و نـه ارزش علمـی آن، افتخـار 
بـه گـپ زدن اطفـال بـه یـک زبـان خارجـی، عروسـی در تالارهای اشـرافی 
فرزنـدان،  از  فراوانـی  عـده‌ای  تـوان؛  حـد  در  تجمل‌پرسـتی  گرانقیمـت، 
بـرادران و... مـا در غـرب زندگـی و کار دارنـد امـا تقریبـا همـه‌ی آنـان 
همانقدر از سیاسـت انقلابی و مشـخصا سـازمان و صحبت روی آن )چه رسـد 
بـه کمـک معنـوی و مـادی بـه آن( متنفـر و گریزان انـد که یـک امریکایی 
یـا اروپایـی ضدکمونیسـت نخواهـد بـود. ولـی رفقای ما کـه پـدر و مادر و 
خواهـر و بـرادر آنـان می‌باشـند در کمـال آرامـش و محبت بی‌پایـان با آنان 
در گرم‌تریـن رابطـه )رابطـه‌ای خنثـی و مطلقـا منطبـق بـا خواسـت و علاقـه 
»مسـافران«( بـا آه و اشـک همدیگـر را شـبانه روز دعـا می‌کننـد! دوسـت 
داشـتن اعضـای خانـواده امـری کامال طبیعـی اسـت امـا بـرای یـک فـرد با 
ادعـای انقلابـی و کمونیسـت بودن شـرم و ننگ اسـت که هرگز در سـودای 
نفرت بسـتگانش از ایدئولوژی و سـازمانش نبوده آن را مودبانه، فیلسوفانه و 
بیطرفانه »مسـئله شـخصی« و »حق« آنان دانسـته و به توجیه و دفاع از آنان 
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برآیـد. واقعیـت تلـخ و دردنـاک اینسـت که رفقـای مذکور به دلبندان شـان 
سـخاوتمندانه بـا پیشـانی بـاز حـق می‌دهند هرقـدر بیـزاری و انزجـار برضد 
فکـر و آرمـان و تشـکیلات‌اش ابـراز دارند لیکن خـود یک‌بار هم بـه زبان و 
قلـم نیـاورده کـه اوهـم در ایـن دنیـا دلبنـد گرامی‌تر دیگـری به نام سـازمان 
دارد کـه حاضـر اسـت جـان بر سـر راهش کنـد. و وقتـی پای ارسـال صدقه 
از بسـتگان در خـارج بـه داخـل در میان باشـد، ایـن محبت یـک جانبه‌ی پدر 
و مـادر بـه آن اعضـای خانـواده، حقـارت و دنائـت را هـم بر لکه در پیشـانی 

می‌افزاید. مـا 

محبـت و احساسـات مـا به هیچ موجـودی نباید همتـراز ایمان ما بـه آرمان و 
سـازمان و رفیقـان گـردد چه رسـد به پیشـی گرفتن از آن. اگـر قلب ما برای 
زندگـی و مانـدگاری و پیـروزی سـازمان می‌تپـد، از کنـار مسـایل یادشـده 
نمی‌توانیـم و نبایـد بی‌اعتنـا و خونسـرد گذشـت. یـک واقعیـت سـیاه اسـت 
کـه آفـت خانواده‌بـازی اغلـب مـا را از لحـاظ ذهنـی و ادای مسـئولیت‌های 
روزمـره سـازمانی تقریبا فلج سـاخته و در موقعیت‌هـای رقت‌انگیزی پرتاب 
کـرده اسـت. بـر همگـی ماسـت کـه در بـاره ایـن نـکات بـه جـر و بحـث تا 
یافتـن راه‌هـای حـل و غلبه کامل بـه آفت سـرطانی مذکـور بپردازیم. مکث 
بـر نـکات گفته‌شـده بـه انـدازه‌ای برای مـا اهمیـت دارد و در مـواردی حتی 
تعیین‌کننـده خواهـد بـود، کـه حوادث و اخبار مثلا فلسـطین و ایـران و یمن 
‌ـکـه غـرب و متحدان  وغـزه و حمـاس و حـزب‌الله و ونزویال و کیوبـا و... ـ
بـرای محـو آنها از روی زمین سـوگند خورده اندـ همچـون خنجری در قلب 

انسـان می‌خلـد و بـر مبـارزه و سرنوشـت سـتمدیدگان دنیا موثـر اند. 

بـر سـازمان اسـت کـه میـراث احمـد و راهـب و قافلـه شـهدای خـود مـا و 
دیگـران را درفـش سـرخ خود دانسـته و به نسـل‌های بعـد منتقل کنـد. از یاد 
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نبریـم کـه کار دشـمنان همـان طوری کـه تاریـخ را از زاویه‌ی دیـد حاکمان 
می‌نویسـند، علیـه شـهیدان مـا صرفـا بـه انـکار، تهمـت بسـتن، سـیاه‌نمایی، 
»افراطـی«، »طرفـدار قهـر و خشـونت«، »ماجراجو« نامیدن، شکسـت‌های 
مقطعـی را جایگزیـن حقیقـت تاریخـی کـردن و... خلاصـه نمی‌شـود بلکـه 
خواسـت و هـدف آنان، اساسـا حذف هر خاطـره و اثری از مبـارزان انقلابی 

جانباختـه از حافظـه و آگاهـی جمعـی توده‌هاسـت.

آیـا ایـن وضـع مثل گرزی بـر دهان و کله مـا می‌خورد؟ از خود پرسـیده‌ایم 
و روی آن مجدانـه و قاطـع مکـث کـرده و می‌کنیـم کـه بـه طـور مثـال )از 
ایـن مثـال هـا بیشـمار داریـم( چـرا وقتـی یک مرتـد حقیـر و و کـرم‌زده‌ی 
شـهرت و مقـام و غرب‌پرسـتی، بـر رهبـران شـهید مـا لجـن می‌پاشـد ولـی 
مـا ایـن خودفروختـه را زیـر کامنت‌هـای قوی دفن نکـرده و میـدان را به او 
و همفکـران فرومایـه‌اش خالـی می‌مانیـم کـه بـر شـلی و سسـتی و تنبلـی ما 
بخندنـد؟ مـا حـق نداریـم تکـرار نماییم کـه »کمونیسـت‌ها از برشـی خاص 
انـد«، اگـر هـم و غـم مـا را مرتفـع نمـودن سـطح نـازل وعقب‌ماندگی‌هـای 

وحشـتناک مـا تشـکیل ندهد. 

نگذاریـم امپریالیسـت‌ها و مرتجعـان، بـا حـذف شـهیدان، بـه تاریـخِ مبـارزه 
مـردم دسـتبرد بزننـد. سـازمان ما بـه نوبه خود باید بکوشـد حافظـه‌ی جمعیِ 
توده‌هـا را از سـطحِ تشـریفات عامیانه و سـوگواری محض، به سـازمان‌دهی، 
بـه نیرویـی مـادی، و بـه تـداوم تاریخیِ مبـارزه جمعی بـدل کند؛ تـا توده‌ها 
دریابنـد کـه تاریـخ دارنـد، تجربه دارنـد، پیش از آنـان جان‌باختـگان والایی 
جنگیـده و راه را گشـوده‌اند؛ و بنابرایـن از صفـر آغـاز نمی‌کننـد. امـا ایـن 
آگاهـی انقلابـی بـدون نوسـازی ژرف ایدئولوژیـک فـرد فـرد مـا و غلبه بر 
واقعیت‌هـای غم‌انگیـز موجـود ممکـن نیسـت. آیا سـازمان قـادر خواهد بود 
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این اهرم را آن طور که سـزاوار اسـت پیوسـته صیقل زده و پولادین سـازد؟ 

انتقـاد از خـود بـه هیچوجـه کافی نیسـت؛ باید همگـی در عمل ثابت سـازیم 
کـه همـت و غیـرت پرورانـدن احسـاس مسـئولیت و نوسـازی ایدئولوژیک 

خـود را داریـم ولـو یـک روز از عمـر ما مانده باشـد.
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در ارتباط با طالبان به چند پرســش باید پاسخ داد تا ابهام 
زیادی باقی‌نماند:

۱( عـده‌ای می‌گوینـد اگـر طالبـان بـا امریـکا نجنگیدنـد پـس 2500 کشـته 
امریکاییـان از کجـا شـد؟

طالبـان بـا امریـکا جنگیدنـد و کشـتند و کشـته دادنـد، امـا نـه بـرای آزادی 
مـردم افغانسـتان بلکـه بـرای بازگشـت بـه قـدرت کـه مـزه‌اش را بـار اول 
چشـیده بودنـد، جنـگ شـان جنگـی ضدامپریالیسـتی بـه معنـا و محتوایـی 
مردمـی و آزادی‌بخـش و عدالت‌خواهانـه نه بلکه جنگ دو نیـروی ارتجاعی 
بـود یکـی امپریالیـزم امریـکا و متحدان به منظور سـلطه و دیگـری طالبان به 
منظـور برقـراری دوباره‌ی اسـتبداد دینـی، قومی و مذهبی بـه کمک ارتجاع 

پاکسـتان، امارات و عربسـتان.

ماهیـت یـک جنـگ تعیین‌کننده‌تـر از نتایـج نظامی اسـت. نبایـد و نمی‌توان 
طـرف  کـدام  کـه  دریافـت  ظاهـری  پیروزی‌هـای  یـا  تلفـات  از  صرفـا 
»ضدامپریالیسـت« اسـت. در ویتنـام، الجزایر، فلسـطین و... نابـودی هزاران 
سـرباز امریکایـی و فرانسـوی و اسـراییلی بخشـی از نبـرد آزادی‌بخـش بـا 
رهبری ضدامپریالیسـتی به شـمار می‌رود. اما کشـته شـدن امریکاییان توسط 
طالبـان ناشـی از تناقضات درونی پروژه‌ای شکسـت‌خورده بـود یعنی امریکا 
و متحدان می‌خواسـتند با اشـغال افغانسـتان دولتی وابسـته به غرب بسـازند تا 
منطقـه از نفـوذ چیـن، ایـران و روسـیه دور مانده، کشـور به صـورت پایگاه 
نظامـی دایمـی امپریالیـزم در منطقـه درآمـده و نئولیبرالیزم با تمـام تبعاتش 
نهادینـه گـردد. ولی پروژه ناکام شـد و »امارت« سـاخت سـیا بـه هوا رفت. 
امـا امریـکا از ابزارسـازی طالبـان بـه قصـد پیشـبرد اهدافش در آسـیای میانه 
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انصـراف نجسـت و به سـرپا نگهداشـتن آن، بـه کمک آشـکار و نهانش ادامه 
داد. 

2( بـا عطف به کشـاکش اخیر بین پاکسـتان و طالبـان و اخطارهای امریکا در 
میـل بـه گرفتن میـدان هوایی بگرام، چه شـد که مـزدوران دیـروز از فرمان 

اربابـان سـر می پیچنـد؟ ما در ایـن زمینه قبلا هم نوشـته‌ایم.

برپایـه قانـون دیالکتیـک هیـچ چیـزی پایدار نیسـت، هـر پدیـده‌ای در خود 
نیروهایـی دارد کـه آن را تغییـر می‌دهنـد. یـک فـرد یا جمع کـه به خدمت 
بـه امپریالیـزم کمـر می‌بنـدد ممکـن اسـت در رونـد رشـد بـه نقطه‌ای برسـد 
کـه در برابـر مخدومـش بایسـتد ربطی بـه موضعگیـری آزادیخواهانـه ندارد 
بلکـه بـه دلیـل بـه هـم خـوردن تـوازن منافـع میباشـد یعنـی توازنی کـه اول 
بـرای هـردو طـرف مفیـد بـود اما بـه تدریج بـه زیان یکـی از طرف‌هـا تغییر 
کنـد، آنـگاه تضـاد بیـن آنهـا حاد می‌شـود؛ طالبـان مخلـوق سـیا و آی.اس.

آی اکنـون بـه روی خالـق می‌پرنـد زیـرا امریکا آنان را ابزار پیشـبرد نقشـه 
اسـتراتژیک‌اش در آسـیا می‌ دانسـت و پاکسـتان همیشـه آرزوی افغانسـتانی 
تابـع و مطیع خودش را داشـت. در مقابل طالبان بـه حفظ برنامه قدرت‌گیری 
و موضـع کذایـی ضدغـرب، از حالـت ابزار بودن دور شـد، تضاد بـا امریکا 
در حد گسسـت از هم رسـید و طالبان در بغل دایه‌ی پاکسـتانی ناگهان پسـتان 

مـادر را گزیـد. ایـن گونـه مثال‌ها کم نیسـتند.

درنگی بیشتر بر نزاع پاکستان و طالبان:

اعالم میـل ترامـپ به اشـغال میـدان بگـرام، زنگ خطـری بود بـه طالبان که 
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شـاید امریـکا بـا ایـن بهانه آنـان را چپه کنـد مخصوصا که غیر از سـرخاینان 
جمهوریتـی، مشـتی نظامیـان بالارتبـه از قبیـل جنرال سـمیع سـادات، جنرال 
خوشـحال سـادات را سـیا زیـر تعلیمات خـاص گرفتـه و از طریق افغانسـتان 
انترنیشـنل و رسـانه‌های دیگـرش تا توانسـت پف کـرد و پندانـد. البته مردم 
می‌دانسـتند کـه نظامیانـی کـه نخواهند حسـاب شـان را از حسـاب ابرخاینان 
کـرزی ـ غنـی ـ عبـدالله جـدا کننـد عوامـل سرسـپرده امریکا می‌باشـند و نه 

نیرویـی آزادکننده وطـن و مردم.

چیـن و روسـیه و ایـران طبیعتـا چشـم دوختـن امریـکا بـه میـدان بگـرام را 
پیش‌درآمـد اشـغال کشـور دیدنـد ولـی از آنجایـی که هیـچ نیرویـی واقعی 
جنگـی و منسـجم غیروابسـته در افغانسـتان را سـراغ نکردند، تکیـه بر طالبان 
را مصلحـت دیدنـد. طالبـان نیز برای حفظ حاکمیت و بقای شـان پیوسـتن به 
دو قـدرت عمـده شـرق را یگانـه مفر تشـخیص دادند تـا انـدازه‌ای که وقتی 
پاکسـتان به حمله متوسـل شـد، طالبان با پشتگرمی شـرق و تی.تی.پی، سوار 
شـدن بـر مـوج نفـرت دیرینـه مـردم نسـبت بـه پاکسـتان، و نیز مشـورت و 
نصایـح رذالت‌پیشـگان خایـنِ ماهیتـا طالب )فـاروق وردک، عمـر زاخیلوال، 
گلبدیـن، حنیـف اتمر، معصـوم اسـتانکزی و...( به طور بی‌سـابقه‌ای به روی 
والدیـن جهیدنـد. لاکـن تنـش کنونـی امریـکا و طالبـان بـه معنـی لتـه پاک 
سـاختن کامـل طالبـان نیسـت. امریـکا فکر اسـتفاده از آنـان را برای پیشـبرد 
نقشـه‌اش در آسـیای میانـه و تفرقه‌افکنـی یـا تشـدید آن بیـن کمپ شـرق را 
در سـر دارد و بنـا آنـان را به آسـانی عاق نخواهد کرد. همچنین مسـلم اسـت 
کـه چیـن، روسـیه و ایـران، بر طالبـان اعتماد کافی نداشـته و از آنـان تنها به 
مثابـه اهرمـی در برابر امریـکا و متحدان کار می‌گیرند. امـا به هرحال طالبان 
از پیوسـتن به شـرق، به پشـتوانه جهانی دسـت یافت؛ اعتبار نسـبی منطقه‌ای 
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وسـیع کسـب کـرد؛ بقایش را در نظـر ابرخاینان جمهوریتـی و در واقع کلیه 
مخالفـان جهـادی خـود »مسـجل« یافت؛ پاکسـتان را بر سـر دوراهـی نه که 
چندراهـی قـرار داد؛ همیـن کـه ارشـدترین مقامات پاکسـتانی بـه مذاکره با 
مرتجعـان طالبـی حاضـر شـدند شکسـتی بـرای ارتجـاع پاکسـتان بـود که به 
وضـوح از دشـواری‌های بـزرگ و ناتوانـی اش در مبـارزه مسـلحانه »ارتـش 
آزادی‌بخـش بلوچسـتان«، تی.تی.پـی و جنبش مدنی تحفظ پشـتون حکایت 

می‌کنـد.

موضـع مـا: ۱( پاکسـتان و طالبان هـردو محکوم انـد. ۲( حسـاب ملت‌های 
دوکشور از حکــومت‌های آنان کاملا جــداست. بـایــد از مردم و مبارزات 
عدالـت  و  دموکراسـی  اسـتقلال،  بـرای  افغانسـتان  و  پاکسـتان  در  مـردم 
اجتماعی پشتیبــانی کرد. ۳( باید نقش امپــریالیزم امریکا و سـایر قدرت‌ها 
در را افشـا نمـود کـه جـز دامـن زدن جنـگ هدفـی ندارنـد. ۴( طالبـان 
می‌خواهنـد از التهـاب ضدپاکسـتانی مردم بـرای تحکیم موقعیـت خود بهره 
ببرنـد. آزادیخواهـان و انقلابیـون افغانسـتان نبایـد بـه اسـتقبال از ایسـتادگی 
احتمالـی طالبـان مقابل پاکسـتان بشـتابند. این امر ممکن اسـت بیـن انقلابیون 
و توده‌هـای نـاآگاه فاصلـه‌ای بیانـدازد، اما کمونیسـت‌ها با آنکه رنـج و درد 
و خواسـت‌های مـردم را لمـس می‌کننـد ولـی در تحلیـل شـان حـق ندارنـد 
خـود را بـه احساسـات و حـالات خاص و مقطعی بسـپارند و باید با شـکیبایی 
بـه مـردم توضیـح دهنـد کـه در جنـگ بیـن دو ارتجـاع جانـب هیـچ کـدام 
را نبایـد گرفـت و درک کننـد کـه رهایـی فقـط بـا نیـروی مردمـی، شـعار 
ضدبنیادگرایی و ضد امپریالیسـتی و با همبسـتگی کلیه اقوام ما میسـر اسـت 
و نـه هرگـز بـا مداخله و کمـک خارجـی، آی.اس.آی و طالبان قومپرسـت.
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خط دیورند 

درسـت اسـت کـه طالبـان در آغـوش پاکسـتان پـرورش یافتنـد و بـه قدرت 
نصـب شـدند امـا مجموعـه ایـن تعاملات همـواره دوطرفه بـود و نـه از روی 
اطاعـت مطلـق طالبـان از پاکسـتان. آنـان در طـی چهـار سـال بیشـتر از پیش 
می‌خواهنـد وانمـود سـازند کـه مسـتقل انـد و نـه دربنـد دسـتور اسالم‌آباد. 
هویداسـت کـه پشـت ایـن قیافه‌گیـری طالبـان نـه »میهن‌دوسـتی« راسـتین 
بلکـه سرشـکنی بـرای قـدرت و نفـوذ در منطقه نهفته می‌باشـد. گـپ عباس 
اسـتانکزی کـه »مـا یک ابرقـدرت هسـتیم«، نه صرفـا یک لافیـدن احمقانه 
بلکه ناشـی از فهم او از تغییرات در جهان )ظهور قطب شـرق در برابر غرب 
، شکسـت اسـراییل در برابـر مقاومـت فلسـطین و ایران، بیـرون رفتن امریکا 
از افغانسـتان و معاملـه بـا طالبـان و...( اسـت. مطـرح سـاختن قوی و آشـکار 
فرضـی بـودن خط دیورند )خالف موقف جبونانـه و سازشـکارانه‌ی خاینان 

جمهوریتـی( را نیـز منبعـث از همین فهم اسـت.

بایـد روشـنفکران معلوم‌الحـال تجزیه‌طلـب و امریکا‌طلـب  ایـن زمینـه  در 
)داکتـر فریـد یونس، شـفیع عیـار، لطیـف پـدرام و امثالهم( خجالت بکشـند 
کـه معتقدنـد: از زمـان ترسـیم دیورند تـا کنون هیچ دولت افغانسـتان مسـئله 
را بـر مراجـع بین‌المللـی نبـرده کـه عمال به معنـای به رسـمیت شـناختن آن 

اسـت.  بوده 

عهـد نامـه خـط دیورند مرزی اسـتعماری اسـت کـه در ۱۸۹۳ بین افغانسـتان 
مسـتعمره )امیـر عبدالرحمـن( و امپراتوری بریتانیا بسـته شـد. بناءً افغانسـتان 
از لحـاظ تاریخـی و حقوقـی حـق طـرح دعـوا را دارد؛ چراکـه بنابـر حقوق 
بین‌الملـل قراردادهایـی کـه تحـت فشـار و اجبـار اسـتعماری امضا می‌شـوند 
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بـه عنـوان معاهـده‌ای نامتسـاویانه قابلیـت بازنگری دارنـد. ازینرو افغانسـتان 
می‌توانـد آنـرا بـه رسـمیت نشـناخته و مدعـی شـود که چـون مرز به دسـت 
اسـتعمار و بدون خواسـت و رای مردم شـکل گرفته، پس باید بر آن تجدید 
نظـر گـردد و یـا بـه رای مردم گذاشـته شـود تا اصـول حق تعیین سرنوشـت 
ملـل هـم در آن مراعـات شـده باشـد . بـه زبـان لنین »حـق تعیین سرنوشـت، 

حـق انتخـاب آزادانـه‌ی مردم اسـت نـه مرزهای اسـتعمار.«

هرچنـد محـرز بـه نظـر می‌خـورد کـه ملـل متحـد اگـر بـه همیـن حالـت 
ابـزاری‌اش در چنـگ امپریالیـزم به موجودیتـش ادامه دهد، دعـوای فوق به 
نفـع پاکسـتان فیصلـه خواهـد یافـت. از جانب دیگـر، ما در اسـنادی توضیح 
داده‌ایـم چـون در پاکسـتان و افغانسـتان ارتجـاع حاکـم اسـت، برگـزاری 
رفرانـدم بیـن مـردم دو سـوی خـط بـه مثابـه دموکراتیـک تریـن راه حـل 

مناقشـه، فعال امکان‌پذیـر نیسـت.

تایید خط دیورند و مریضان تجزیه‌طلب پشتون‌ستیز

امـا چـه چیـزی محـرک فریـد یونس، شـفیع عیـار و عمـوم تجزیه‌طلبـان در 
دفاع از دیورند اسـت؟ امریکاپرسـتی، پشـتو و پشتون‌سـتیزی و البته پیشبرد 

پـروژه خاینانـه‌ی تجزیه‌طلبی.

اینـان کـه گاه گوش‌خراش‌تـر از هـر کـس علیـه پاکسـتان نعره کشـیده اند، 
خـود را بـه جهالـت می‌زننـد کـه موضـع دیورنـدی شـان )ضدیت با پشـتون 
و وحـدت پشـتون‌های دو طـرف مـرز( بـا موضـع پاکسـتان مطابقـت دارد. 
سـکوت و بی‌اعتنایـی دولت‌هـای افغانسـتان کـه اختلافـات مـرزی همیشـه 
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برای شـان ارزش مصرف داخلی داشـته و نه ایسـتادگی واقعی ضداسـتعمار، 
بـه معنـی ابطـال حـق تاریخی نمی‌باشـد.

یـادآوری فریـد یونس از سـکوت افغانسـتان در مورد )پنجده، سـلیم چشـمه 
و...( بـرای آن اسـت تـا نیشـی بـه دولـت جـوان شـوروی وقـت زده و آن 
را در غصـب سـرزمین هـا همردیـف قدرت‌های امپریالیسـتی بنمایانـد. حال 
آنکه در اعلامیۀ ۲۸ می ۱۹۱۹ روسـیه شـوروی از عدم مشـروعیت و اعتبار 
قراردادهـای تحمیلـی تـزاری متذکـر شـده ولـی بـه علـت جنـگ داخلـی 
نتوانسـت تقسـیمات مرزی تزاری را تغییر دهد. سـکوت افغانستان هم غیر از 
دوسـتی‌اش با شـوروی، درگیـر بودن با اصلاحـات امانی، مناسـبات خارجی 
و بی‌کفایتـی و بی‌ثباتـی دولـت هـای بعدی افغانسـتان می‌توانـد تلقی گردد 

و نـه نافـی حـق تاریخی.

بـاری، تنها زمانی که مردم افغانسـتان )و مردم هرکشـوری نظیـر آن( در زیر 
چتـر آزادی و سوسـیالیزم نفس بکشـند، حقوق مشـروع شـان اعـاده خواهد 

شد.

همیـن شـرط بـر پاکسـتان غـرق در فسـاد نظامیـان و بروکراسـی حاکـم، 
ورشکسـتگی اقتصـادی وخیـم و بینوایـی اکثریـت دوصدوچهـل‌ میلیـون 
جمعیـت‌اش نیـز صـادق اسـت: یـا جنـگ داخلـی و تجزیـه یـا سوسـیالیزم!

میهنفروشان جمهوریتی

مـا دربـاره جمهوریـت پوشـالی کـم ننوشـته‌ایم. در اینجـا به مرحلـه احتضار 
آنـان نظـری می‌اندازیم.
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اراذل جمهوریتـی کـه از الـف تا یای شـان بـه جای کوچکتریـن مقاومت در 
برابـر طالبـان فـرار را ترجیح دادنـد و در ترکیـه، ایران و.. سـکنی گزیدند، 
اگر تبسـم امریکا، پاکسـتان، ایران، روسـیه و چین را به روی خود نمی‌دیدند 
در هرجایـی کـه پنـاه بـرده بودند تا زمان مـرگ همانجا به سـر می‌کردند اما 
از آنجایـی که وابسـتگی بـه امپریالیزم و ارتجاع منطقه در خمیر آنان اسـت، 
از هـر اشـاره‌ای ولـو دورافتـاده، بی‌اهمیت، تصادفی و غیرمسـتقیم از سـوی 
صاحبـان ناتویـی یـا پاکسـتانی خـود ببینند سـروپای کنـده به وجـد آمده و 
تصـور می‌نماینـد زیـر پـای طالبـان برای شـان جایـی مهیا شـده! ایـن دلالان 
امپریالیـزم و مادرفـروش بیشـتر از آن پسـت انـد کـه نگاهی به پشـت سـر و 
کارنامـه خـود انداختـه و نتیجـه بگیرند که اگـر هم مثل ببرک کارمل سـوار 
بـر تانک‌هـای امریـکا بـه افغانسـتان آورده شـوند، نمی‌تواننـد طـرف مـردم 
ببیننـد مردمـی که از دسـت طالبـان در فقر و زجـر می‌لولند ولـی آن دزدان 
را بـه »امـارت« ترجیـح نمی‌دهند هرچند هم بسـم‌الله محمدی، یاسـین ضیاء، 
احمد مسـعود، جنرال سـمیع سـادات و ... ماسـک »فرماندهان‌« مقاومتی را 
بزننـد. تنهـا احمـد مسـعود )که برعکـس ادعـای دروغ و مضحـک جارچیان 
پنجشـیری‌اش نظیر رزاق مامون که پدرش »احمد شـاه مسـعود دشـمن ذاتی 
امپریالیزم بود«( نیسـت که به نشـان و ناصح فرانسـوی موسـادی‌اش مباهات 
می‌کنـد، همـه‌ی سـران مـرد و زن جمهوریتـی از برکـت سـیازادگی، طـوق 

موسـادی هم بـه گردن آویختـه اند.

چنانچـه در اسـناد دیگـر هـم گفته‌ایـم یکـی از دلایـل چشـم‌پارگی خـاص 
قوم‌پرسـتی،  بـه  روشـنفکران  از  بسـیاری  بـودن  آلـوده  جمهوریتی‌هـا، 
منطقه‌پرسـتی، شـوونیزم تاجیکـی و پشـتونی، تجزیه‌خواهـی و ضدیـت بـا 
سـکیولریزم اسـت که البته در زیر پوسـت شـان انس و الفت با جمهوریت و 



24تحلیلی از اوضاع داخلی

سـلطه امریـکا را هـم مزمـزه کـرده رواج می‌دهند و حسـرتش را می‌خورند، 
همان روشـنفکرانی که هیچگاه از »اسـتاد« و »مارشـال« نامیدن کسـانی بس 
نمی‌کننـد کـه بوی فسـاد و تنیدگی ناف شـان بـه ناف سـیا و آی.اس.آی در 

بالاسـت. عالم 

خلاصـه امپریالیـزم خاینان جمهوریتی و روشـنفکران پلید‌تر از خود شـان را 
در ویانـا یـا گوشـه دیگر اروپا جمع می‌کننـد که حرف بزننـد و بیانیه صادر 
بفرماینـد تا مرده معلوم نشـوند. اما این مادرفروشـان بـه روی خود نمی‌آرند 
که اگر سـیا و موسـاد و آی.اس.آی در یک دسـت به آنان به اندازه حقارت 
و زبونـی شـان مشـتی دالـر جیب‌خرجـی و مصـارف کنفرانس‌هـا و سـفر‌ها 
می‌دهنـد، بـا دسـت دیگر به طالبـان میلیون میلیـون برای بقا و تداوم ماشـین 
جنگـی و جنایـت آنـان می‌بخشـند. ناممکـن نـه لیکن بعید اسـت کـه امریکا 
و سـایر مالـکان طالبـان، فراریـان از مـوی تـا تنه و ریشـه گندیده و بـزدل را 
کـه نمی‌تواننـد پـروژه اصلی امریـکا را پیش برنـد، بر طالبـان ترجیح دهند.

پیش‌بینـی  کـه  اسـت  متغییـر  و  پیچیـده  چنـان  دنیـا  اوضـاع  اینهـم  بـا 
گروه‌هـای برقـدرت ماننـد طالبـان یـا »جبهه‌هـای مقاومـت« قدرت‌گدا که 
لابی‌گری‌هـای حقیرانـه در درگاه بیگانـگان را یـک امـر عادی و سـرفرازانه 
می‌داننـد، مشـکل می‌باشـد. اگـر یکـی امـروز مقهـور یـا مغضوب سـروران 
ناتویـی بـه نظـر رسـد، فـردا ممکـن اسـت بـه زبالـه‌دان پرتـاب شـود. وقتی 
امپریالیسـت‌ها بـه نصـب خاین نیاز پیدا کننـد، از مثلا نوکران مقاومتی شـان 
نمی‌خواهنـد اول از شـرکت در چـور شـیرپور ابراز ننگ نماینـد یا قصه 10 
میلیـون دالـر جایزه بر سـر سـراج حقانی داغ گـردد یا جناح دیگـر طالبان را 
بلافاصلـه از غـرش ب۵۲ بترسـانند بلکه همه جنس غلامانـش را نمک زده در 
یخـدان می‌گذارنـد تا زمان اسـتعمال شـان فرا برسـد به شـرطی کـه به الاغی 
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مـرده اسـتحاله نگردیـده و از هـر مـورد مصرفی تهی نشـده باشـند. 

اکنـون کـه جناحـی از طالبـان در مصـاف نظامـی بـا شـیردهندگان و آمران 
پاکسـتانی خـود قـرار گرفتـه انـد، آی.اس.آی، موش‌های جمهوریتـی را از 
جیبـش کشـیده و می‌خواهـد آنهـا را در مقابـل نوکـران متمـردش بجنگاند. 

افغانسـتان مـا مخصوصـا در نیـم قـرن اخیـر از وجود نیـروی چـپ انقلابی و 
ملیـون وطندوسـت، بـه اعتـراف امپریالیـزم امریـکا از زبـان زلمـی خلیلـزاد 
و زنـش شـریل بنـارد صرفـا از لحـاظ فزیکـی حـذف نشـدند بلکـه کوشـش 
بـه عمـل آمـده تـا اندیشـه و خـون و خاطـره آنـان نیـز در ذهـن مـردم مـا 
خشـکیده و جایش را فرهنـگ جهادی‌‌ـجمهوریتی‌‌ـطالبی، نولیبرال، دشـمنی 
خونـی بـا سـکیولریزم و دموکراسـی انقلابی، بـازار، مصرف، فیشـن و مود، 
غربگرایـی، خرافه‌پرسـتی و انـواع ارتجـاع و ابتـذال بگیـرد. نتیجـه همیـن 
اسـت کـه می‌بینیـم: رسـانه‌ها و صاحبـان خودفروختـه آنهـا احتمـال اشـغال 
مجـدد وطـن توسـط امریـکا را بـه یکدیگر تبریـک گفته و تجـاوز و خیانت 
امریـکا و سـگ‌های جـوان و پیـر اش را نعمـت و موهبـت و آزادی زنـان و 
پیشـرفت خوانـده مـردم را بـه شـکرگزاری دعـوت می‌کننـد. ایـن تقدیر و 
سرنوشـت ناگزیـر ملت افغانسـتان گرفتـار در پنجه خاینانی اسـت کـه به نام 
جمهوریت و متولیان دین و مذهب آلت دسـت دشـمن امپریالیسـتی شـده و 
بـار بـار مجبـور می‌شـود در تهلکـه‌ی فاجعـه و سـیهروزی و ریختـن خون به 
نفـع غارتگـران و قاتالن خود جـان بکند. افتـادن قدرت به هـر نیرویی )چه 
طالـب چـه غیـر طالب( کـه ملجـا اش امپریالیـزم و ارتجاع باشـد از مـردم ما 
نمایندگـی نکـرده، حامـل هیچ نوید رهایـی و بهروزی برای آنـان نبوده و بر 

عکـس افغانسـتان را زیـر یـوغ بردگـی امپریالیزم خواهـد برد.


